
 باسمه تعالی

نْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ ) ضَلُّ مِمَّ
َ
هِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أ يْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّ

َ
 رَأ

َ
يهِمْ آياتِنا فِي الْْفاقِ وَ فِي 25قُلْ أ ( سَنُرِ

 وَ لَمْ يَكْفِ 
َ
هُ الْحَقُّ أ نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ ى يَتَبَيَّ نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
هُ عَلىأ نَّ

َ
كَ أ يَةٍ مِنْ لِقاءِ 25ءٍ شَهِيدٌ )كُلِّ شَيْ بِرَبِّ هُمْ فِي مِرْ لا إِنَّ

َ
( أ

هُ بِكُلِّ شَيْ لا إِنَّ
َ
هِمْ أ  (25ءٍ مُحِيطٌ )رَبِّ

 جهدو جانب اين خط توتضاد در  انسان د يعنىمتقابل را معرفى مى كناين آيات در خط توجهات انسان دو سويه 
. يكى توجهى كه حق را در نهايت وضوح نشان مى دهد و سويه ديگر به قرينه مقابله مى شود گيردتواند قرار بمى

 .ده استشبستن كه از آن تعبير به شقاق بعيد  آشكارصفت چشم بر حق لجاجت و اعراض از ديدن حق و خفاش

 را پر  1همه شيئيتشان كه احاطه پروردگار به موجودات چنان استكه است  تقرير اين وضوح اينگونه
نمى تواند داشته باشد جز آنكه به   -2حتى به خودش–نموده است چنانچه هيچ موجودی هيچ توجهى

 .كه ايشان دارند استدر هر شهودی يعنى خداوند مشهود همگان  3توجه كرده است.« او»
  نى نتيجه هر بيا توان نسبت به او داشت و درهيچ حجابى جز غفلت نمىكه لازمه اين وضوح اين است

 زدايى است.و در انفس( صرفاً تنبه و غفلت 4برای معرفى او )مانند ارايه آيات در آفاق
  به مناسبت اطلاق اين شهود و مشهود توجه به آن برای اثبات هر موجودی ادلّ از اثبات آن موجود به

عاد با توحيد است و و همين نكته مصحح اثبات قرآن يا م 5معرفته كملت الله عرف من خود اوست 

                                                           

. بنابر اينكه اسناد شهادت به صرف شىء، كاشف از اقتضای اطلاق شيئيت باشد مر شهود را يعنى كل شيء بما هو شيء  1
  گری مقام ولايت در اين شهود و الله العالم.و در اضافه ربّ به كاف اشاره است به واسطه  شاهد و مشهود لرب الرسول

 .في جانب المشهود . قضاءا لاطلاق الشهادة 2
 شهادةقضاءا لاطلاق الو البته لازمه اين تقرير اين است كه أ( همه اشيا به او واقعيت دارند و او تنها حقيقتى است كه هست .  3

 وداتموجبـ( و حقيقت غيبوبة شأن من شؤون المشهود  ل نقصانها مستلزم في جانب جهة الشهادة المقتضي للإحاطة التامّة إذ
فإن الشيء لايغيب عن نفسه فإذا كانت الشهادة محيطة بالشيء كان الشيء شهادته لربه بتوسط  چيزی جز توجه به او نيست

همه هستى هر  كه چون غير حق نماند جـ( و لازمه تركيب اين دو مقدمه آن است شهوده للولاية الحاصلة من شهوده لفقره 
و اشكالى در اراده دو معنا  خواهد بودبر همگان  و او شهيد )به معنای شاهد( موجودی توجه حق تعالى به شؤون خودش است

 .واضح ين أو أكثربناءا على جواز استعمال اللفظ الواحد في معني و ذلک لفظ شهيد نيستز ا

الْفاق متعلق به ارايه نيست چون عقلا انسان در خارج از صقع نفس خودش چيزی را نمى تواند ببيند و اصولا هيچ  يف 4
موجودی به خارج از خودش راهى ندارد و لذا ظرف مزبور بايد متعلق به فعل يا شبه فعل عام است كه حال بوده و حذف شده 

 است مانند مثال معروف رأيت الهلال في السحاب
معرفت نفس و يا ضدش را برای جهل اخباری است كه اين اثر را برای  -به حكم نسبت حق و نفس–. و از شواهد اين مدعا  5

 «نفسه يجهل أن جهلا بالمرء كفى»و « علم و معرفة كل غاية إلى انتهى فقد نفسه عرف من»اند مانند به نفس اثبات كرده



تر محال است شخصى خداوند را مشهود بر همه موجودات )و يا شاهد بر همه موجودات عبارت روشنبه
داند ن ندرا كه از اقرب حقايق به توحيد او معاد گذشت( ببيند و حقانيت قرآن  5 به تقريری كه در پاورقى

نَ لَهُمْ چنانچه مفاد صدر كريمه ) ى يَتَبَيَّ هُ الْحَقُّ حَتَّ نَّ
َ
هِمْ و كريمه آتيه ) (أ يَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّ هُمْ فِي مِرْ  ست.( اإِنَّ

الذكر است و نسق آيات را با مصحح برداشت معنای توحيدی مدنظر اهل معرفت از آيات كريمه فوق 6اين بيان
 کند و الله العالم.آيه سابقه كه موضوعش اثبات حقانيت قرآن است حفظ مى

توان نسبت حق تعالى با نفس و وحدت معرفت الله با معرفت نفس گانه مىتک بندهای سهجه به تکبا توحال 
 را تقرير نمود:

  در بند اول توحيد ذاتى حق تعالى با حد وسط قرار دادن اطلاق احاطه آن ذات مقدس بر ممكنات اثبات
 .7وحدت استشد و لازمه نفى غير در كنار معرفت وجدانى ضروری به نفس اذعان به 

  در بند دوم ضرورت معرفت كامل و دائم انسان به حق تعالى اثبات شد و چون نفس انسان تنها حقيقتى
 شود.است كه احتجاب انسان از او معقول نيست نسبت به حق و نفس روشن مى

  به حكم مباحث علم در حكمت، اطلاق معرفت الله نسبت به ساير معارف اثبات شد ودر بند سوم 
در  -كه دعوت به تصديق قرآن و معاد در پى ارايه آيات در آن صورت گرفته است-است كه نفس  روشن

پس نفس طريق اثبات  -شودو بدون آن علم محقق نمى-مرتبه تجرد خود با هر معلومى متحد است 
د وانتحقانيت قرآن و معاد نيز است و چون يک معلوم با همه حقيقت خود جز يک واسطه در معرفت نمى

حمد و ال پس توحيد و نفس كه هر يک طريق به معرفت تام معارف اند بايكديگر متحدند 8داشته باشد
 .لله أولًا و آخراً و ظاهراً و باطناً 

 

                                                           

 فلعل»... دارد: آنجا كه بيان مى 502: ص ،71ج الميزان،در ی اين برداشت از كلام مرحوم علامه طباطبايى است . جرقه 6
 يدعو ما ةحقي على للدلالة القرآن حقية على الدلالة من فانتقل التوحيد إلى لدعوته بالقرآن كفروا إنما المشركين أن فيه الوجه

 بها يخبرهم الذي القرآن أن لهم ليتبين آياتنا سنريهم: قيل كأنه واسطة غير من مستقيما إليه يدعو ما حقية على الدلالة إلى إليه
 كل على مشهود ربك أن يكفهم لم و أ منه أقرب هو ما هناك بعيد طريق هذا و: قيل ثم له شريك لا واحد ربك أن فيتبين حق
 «ء؟شي

فارغ حجتى  حاجت به از هراست و بعد از آن ساير دعاوی  دت وجود كافىدر تصديق وح «ذات»تصور  دانسته شود كه.  7
 .است

تا جايى كه سراغ داريم در منبعى ذكر و مبرهن نشده است لكن لازمه قاعده مسانخت و عدم صدور غيرواحد از  . اين مدعا 8
هر ذاتى )كه البته در آن  ای فقط بخشى از ذوالْية را ارايه و اثبات بكند مگر اسم اعظمواحد همين است كه هر حد وسط و آيه

ناپذير است.( و اين اسم اگر تسامح و يا اعتبار خاصى در آن لحاظ نشود، نيز به حكم تنزل يک غيريت و نقصان ضعيفى اجتناب
 نمای ذات باشد.به حكم وحدت ذات يكى بيشتر نخواهد بود تا آينه تمام


